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  1شناختي هاي رده آزمون ملاك: گويش كمزاري جزيرة لارك
  )عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي( آزيتا افراشي

 و نحوي ،صرفي آوايي، واجي، شناسي رده هاي ملاك آزمودن منظور به حاضر ةمقال: چكيده
 غربي جنوب در لارك، واقع رةجزي كمُزاري گويش از شده هاي گردآوري ه داد بر معنايي
 گونه هيچ كنون تا كه دارد اهميت رو آن از  پژوهش حاضر.است يافته نگارش فارس خليج

روي  شرايطي در امر اين و ارائه نشده لارك جزيرة كمُزاري گويش از شناختي زبان توصيف
 عربي، جزيرة شبه مرز در كه است خطر در ايراني گويش يك كمُزاري گويش كه داده است

 .گردد مي تكلم آن به دارد، قرار عربي زبان سيطرة تحت جمعيتي لحاظ به كه محلي در يعني
 لارك ةجزير  در1387 سال پاييز در كه ميداني پژوهش يك در حاضر، مقالة هاي داده

 33 گويشي هاي داده گردآوري براي .شده است آوري جمع  نگارندهتوسط گرفت، صورت
 مختلف پرسشنامة نوع چهار اساس بر ها مصاحبه. صورت گرفت شوربا دوازده گوي مصاحبه

 جملة از. شد انجام اند سامان يافته متفاوتي واژگاني و ساختاري هاي اولويت مبناي بر كه
 برگشتي كناري، لثوي سايشي آواهاي وجود به گويش، اين مهم شناختي واج   ـ آوا هاي ويژگي

                                                  
دانم از همكاران ارجمند در ادارة ميراث فرهنگي مركز هرمزگان و نيز از شوراي شهر جزيرة  لازم مي) 1  

تشكر هايشان براي استقرار در محل و جلب گويشوران به همكاري  نظير و حمايت لارك به سبب همكاري بي
. دادن به سؤالات متشكرم همچنين از گويشوران ساكن در جزيرة لارك به خاطر صرف وقت بسيار در پاسخ . كنم

ها تينا درخشان و  پور و رمضان كريمي و خانم از همكاران و همسفران گرامي آقايان دكتر يداالله پرمون، اشكان تقي
  .جانب بودند، سپاسگزارم ينشناختي همراه ا طاهره رضائي كه در اين مأموريت زبان
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 فارسي و در كمُزاري هجايي  الگوي.كرد اشاره وانت مي خيشومي كامي و روان روان، كامي
ها،  اضافه پيش از استفاده و صفت   ـ موصوف و اليه مضاف   ـ مضاف توالي .است همانند نو

 .پژوهش است در اين آمده دست به شواهد از كمُزاري در اشاره و گذار نشان پسوند وجود
 برقرار معدود و عدد بين مطابقة شگوي اين رود و در نمي كار كمُزاري به در زمان فعل بي
 و كمُزاري بين ده تا دو از اعداد نماية. شود ديده نمي دستوري جنس تمايز كمُزاري در .است
 يك عدد براي كاررفته صورت به با اين حال دهد، نمي نشان تفاوت ايراني هاي گويش ديگر
هاي خويشاوندي  ساخت  بررسي.دارد تفاوت ايراني هاي گويش ديگر با گويش اين در

  .دهد مي نشان لري هاي وگويش كمُزاري بين را شباهت بيشترين

  هاي غربي شناسي، گويش رده لارك، جزيرة كُمزاري، ،ايراني هاي  گويش:ها كليدواژه

  مقدمه. 1
نحوي و    ـ واجي، صرفي   ـ  شناسي آوايي هاي رده مقالة حاضر به منظور آزمودن ملاك

. شده از گويش كمزاري جزيرة لارك نگارش يافته است  ريهاي گردآو معنايي بر داده
شناختي از  گونه توصيف زبان كنون هيچ رو اهميت دارد كه تا  پژوهش حاضر از آن

گويش كمزاري جزيرة لارك ارائه نشده است و اطلاعات موجود در بارة گويش 
همين كمزاري، هرچند محدود ولي به گويش كمزاري كشور عمان اختصاص دارد؛ به 

شناختي آغاز  هاي رده  نظر با آزمودن ملاك دليل، چنانچه ارائة توصيف از گويش مورد
همچنين . گردد مندي قابل توجهي ميسر مي تر بعدي با جهت هاي مفصل شود، توصيف

جزيرة عربي به آن تكلم  از آنجا كه كمزاري تنها گويش ايراني است كه در مرز شبه
يش در مبحث خاستگاه ايراني خليج فارس اهميت بسيار گردد، پرداختن به اين گو مي
 در جزيرة 1387هاي مقالة حاضر، در يك پژوهش ميداني كه در پاييز سال  داده. دارد

هاي  براي گردآوري داده. آوري شد  نگارنده جمعتوسطلارك صورت گرفت 
وع ها بر اساس چهار ن مصاحبه.  مصاحبه از دوازده گويشور صورت پذيرفت33گويشي

هاي ساختاري و واژگاني متفاوتي سازمان  پرسشنامة مختلف كه بر مبناي اولويت
اي است در جنوب غربي خليج فارس و رسيدن به آن  لارك جزيره. اند، انجام شد يافته

 49 هوسعت جزير. انجامد  به طول مي  دقيقه با قايق موتوري45عباس، حدود  از بندر
 كه شوراي شهر جزيرة لارك در همان سال ارائه داد، كيلومتر مربع است و مطابق آماري
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كمتر از هزار نفر جمعيت دارد كه اين جمعيت همگي از اقوام و وابستگان ماهيگيران 
هاي موتوري حدود  طي مسير تا جزيرة قشم با همان قايق.  هستند ساكن خليج فارس

  .كشد بيست دقيقه طول مي
 متر 155ترينشان  ل پوشيده شده كه مرتفعشك هاي مخروطي سطح جزيرة لارك از تپه  

لارك از شمال .  كيلومتر است5/7طول جزيره يازده كيلومتر و عرض آن . ارتفاع دارد
هاي ساحلي ميناب محدود  به جزيرة هرمز، از غرب به جزيرة قشم و از شرق به آب

  .)25: 1383زعيمي(بالا نام دارند  لارك متشكل از دو روستا است كه تياب و كوه. شود مي
به همراه برخي ديگر از جزاير خليج (اند كه  اين جزيره را از آن رو لارك خوانده  

از لار رحله ابن بطوطه در . )40: همان(شده است  به وسيلة حاكمان لار اداره مي) فارس
 و مينورسكي )37: 1334اقتداري (به عنوان ولايتي در نزديكي ساحل دريا ياد كرده است 

م شواهدي ارائه داده 1614عباس در سال   حاكمان لار براي تسخير بندراز لشكركشي
  .يابد يكي از توابع لار توجيه تاريخي مي بنابراين لارك به عنوان. )39: همان(است 

به فارسي و  كنند، هرچند همگي ساكنان جزيرة لارك به گويش كمزاري تكلم مي  
جزيرة عربي به آن  است كه در شبهكمزاري تنها گويش ايراني . عربي هم تسلط دارند

كند كه كمزاري گويشي است كه از سوي   تصريح مي)1: 1930(توماس . گردد تكلم مي
گردد كه ساكن مناطق  تكلم مي) منابعاز   برخييا شيهي در(اعضاي قبيلة شيهوه 

جزيرة مسندم در عمان  اين گويشوران در رأس شبه. شوند اند و كمزارا ناميده مي ساحلي
. كنند اند و مشخصاً در ديبه، خصب، الفينستون، ملكلم و جزيرة لارك زندگي مي اكنس

اند كه گويشوران كمزاري عمان، از اقوام و وابستگان ساكنان لارك  ساكنان لارك مدعي
 .اند هايي هستند كه به عمان مهاجرت كرده و اصالتاً ايراني

  پيشينة مطالعات. 2
  :شود شده در بارة گويش كمزاري منابع محدودي را شامل مي  بررسي پيشينة مطالعات انجام

 1»گويش عربي شيهي« يادداشت كوچكي به عنوان ضميمه به مقالة )1902(جاياكار   
  .افزوده و در آن از گويش كمزاري نام برده است

                                                 
 1) Jayakar, “The Shihee Dialect of Arabic” 
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 كنون در ترين اثري است كه تا ، بنيادي)1930(اي توماس  مقالة مفصل هفتاد صفحه  
گويش كمزاري قبيلة عربي شيهوه «اين مقاله با عنوان . گزارش شده استبارة كمزاري 

 ، با توضيحات مقدماتي در بارة مكان، پيوند خانوادگي، بسامد»نامه به انضمام واژه
شود و با معرفي  هاي فارسي، عربي و جز آن در گويش كمزاري آغاز مي واژه

كند و با  م واژگاني را معرفي مياي از اقلا يابد و پيكره هاي دستوري ادامه مي ويژگي
 .يابد هاي منحصر به فرد و متمايز گويش كمزاري پايان مي بارة ويژگي يادداشتي در

 ارائه داده )1930( صرفاً گزارشي در بارة پژوهش توماس )307- 305: 1932(ليتمان   
  .است
ري ارائه هاي كمزا هايي از واژه  هم نمونه)1967( و مكنزي )1933(در مقالات بيلي   

 در كمزاري به معني nezikواژة  شناسي  به ريشه)85: 1933(مثلاً بيلي . شده است
» نخل« به معني muγشناسي واژة   به ريشه)25: 1967(اشاره كرده و مكنزي » نزديك«

  .است  كردهاشاره
دستاوردي براي : قبيلة شيهوه در شمال عمان«اي با عنوان   در مقاله)1972(والتر   
قبيلة شيهوه از دو مؤلفة عربي و ايراني ... «: كند  چنين بيان مي1»اسي فرهنگيشن بوم

؛ البته قابل »... مؤلفة ايراني كمزارا نام دارد كه اصالتاً بلوچ هستند. تشكيل شده است
شناختي مورد ترديد  هاي زبان شناختي با استناد به داده ذكر است كه چنين پيوند مردم

  .است
هاي جنوب شرق  مزاري، لارستاني و بشاگردي را، به عنوان زبان، ك)1989(شروو   

هاي   ويژگي از در همين مقاله، او به برخي. ايران، در يك گروه قرار داده است
  . و دستوري كمزاري اشاره كرده استواجي  ـ آوايي

  پيوندهاي زباني. 3
گيرد كه  ها به كار مي  را براي اشاره به گروهي از زبانPersid اصطلاح 2مستر نيشن وبگاه 

هاي  لري و ساير زبان. فارسي، لري، بشاگردي، لارستاني و كمزاري به آن تعلق دارند
                                                 
 1) The Shihuh of Northern Oman: A Contribution to Cultural Ecology 

 2) www.nationmaster.com 
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هاي  ساير زبان. اند هاي ايراني غربي متعلق به شاخة جنوب غربي زبان» پِرسيد«خانوادة 
  .ايراني غربي مانند كردي و بلوچي به شاخة شمال غربي تعلق دارند

اي كه  بندي ، در تقسيمهاي ايران ها و گويش  معرفي زبان در)1380(بيدي  رضائي باغ  
ها و  ها انجام داده است، زبان هاي ساختاري و جغرافيايي از گويش بر مبناي قرابت

 و )3: همان(هاي ايراني نو را به دو گروه غربي و شرقي تقسيم كرده است  گويش
رستاني و بشاگردي قرار داده هاي جنوب شرقي در كنار لا كمزاري را در گروه گويش

اي به گويش كمزاريِ جزيره لارك نكرده و فقط از كمزاريِ  است؛ هرچند وي اشاره
  .)6: همان(جزيرة مسندم در عمان نام برده است  شبه

  هاي پژوهش پرسش. 4
 سازمان يافته است كه پاسخ به 1پژوهش حاضر به هدف پاسخگويي به يازده پرسش

  .كند شناختي مبنا در گويش كمزاري را معرفي مي هاي رده آنها ويژگي
مراتب   و الگويي كه او به ترتيب براي سلسله)1990(مبناي كرافت  پرسش نخست بر  

 ارائه )121: همان(مراتب جهاني شيوة توليد   و سلسله)120: همان(جهاني جايگاه توليد 
شناسي  رده دميدگي در ةدر خصوص مشخصة توليد ثانوي. داده، شكل گرفته است

بارة  نظر قرار گرفته و پرسش در  مد)1989(ها، آراي گامكرليدزه  ها و زبان گويش
توضيح .  صورت گرفته است)1956(الگوهاي هجايي بر مبناي آراي ياكوبسن و هله 

  :شود  اكنون پرسش نخست طرح مي.گردد  مقاله ارائه مي5مفصل اين موارد در بخش 
واجي و الگوهاي هجايي زير در گويش كمزاري  ـ اييهاي آو يك از مؤلفه كدام. 1  

  جزيرة لارك وجود دارد؟
هاي مربوط  لثوي، دنداني، نرمكامي؛ مشخصه: هاي مربوط به جايگاه توليد مشخصه  

واك دميده؛ الگوهاي  انفجاري واكدار دميده، انفجاري بي:  توليد و دميدگيةبه شيو
  .CVC، هجاي VC، هجاي Vهجاي : هجايي

                                                  
 بارة وهشي درگيرد، قبلاً در پژ شناختي كه از اين پس در مقاله مورد استناد قرار مي هاي رده گفتني است ملاك) 1  
 كارآيي آن در قالب مقالة افراشي و  شناسي گويش نودآبادي در شهرستان سرخس به كار رفته و پس از اثبات رده

  .ارائه شده است) 2006(نادري 



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  144  1هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 ...آزمون : گويش كمزاري جزيرة لارك  

هاي   در خصوص ويژگي)1980( آراي گرينبرگ 8 تا 2هاي  رح پرسشدر ط  
  :نظر قرار گرفته است شناختي مبنا مد رده
  اليه در كمزاري چگونه است؟ اي مضاف و مضاف ترتيب آرايش سازه. 2  
  اضافه در كمزاري چگونه است؟ اضافه و پس كاربرد پيش. 3  
  ترتيب صفت و موصوف در كمزاري چگونه است؟. 4  
  ترتيب ضمير اشاره و گروه اسمي در كمزاري چگونه است؟. 5  
  رود؟ زمان در گويش كمزاري به كار مي آيا فعل بي. 6  
  رود؟ آيا وند يا ادات پرسشي در كمزاري به كار مي. 7  
  آيا در كمزاري بين عدد و معدود مطابقه وجود دارد؟. 8  
ها  ر مستندسازي گويشهايي است كه د ترين پرسش ، جزو اصلي11 تا 9هاي  پرسش  

 خانوادة اصلي گويش را 11 و 10هاي  ويژه پرسش گيرد و به مورد توجه قرار مي
  .كند مشخص مي

  شود؟ آيا در كمزاري تمايز جنس دستوري مشاهده مي. 9  
  ها از يك تا ده چگونه است؟ نماية عددواژه. 10  
  اند؟ هاي خويشاوندي اصلي در كمزاري كدام ساخت. 11  

  واجي  ـ  هاي آوايي ملاكسنجش . 5
  :كند مراتب جهاني جايگاه توليد را به قرار زير معرفي مي  سلسله)120 : 1990(كرافت 

   نرمكامي>لثوي  / دنداني>دولبي 

ها يك  ها وجود دارند، بنابراين وجود دولبي هاي دولبي در همة زبان بر اين اساس، واج
هاي دنداني، لثوي و  نبود واجشود؛ ولي وجود يا  شناختي محسوب نمي ملاك رده

  .هاست ها و گويش شناسي زبان نرمكامي ملاكي براي رده
  :كند مراتب شيوة توليد را به قرار زير معرفي مي  سلسله)121: همان(كرافت   

   مكيدة واكدار>واك  بي / انفجاري واكدار>خيشومي 

هاي مكيدة  بود واجكه وجود يا ن  هستند، در صورتي هاي خيشومي جهاني بنابراين، واج
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ها ملاك  ها و زبان شناسي گويش واك براي رده هاي انفجاري واكدار و بي واكدار و واج
  .شود محسوب مي

 كه وجود يا  در صورتي. دانند  را جهاني ميCV وجود هجاهاي )1956(ياكوبسن و هله   
  .شود ميها ملاك محسوب  ها و زبان شناسي گويش  براي ردهCVC و V ،VCنبود هجاهاي 

هاي انفجاري واكدار  در ارتباط با مشخصة توليد ثانوية دميدگي، تقابل بين واج  
واك  هاي انفجاري بي هاي انفجاري واكدار نادميده، همچنين تقابل بين واج دميده و واج
ها ملاك  ها و زبان شناسي گويش واك نادميده، براي رده هاي انفجاري بي دميده و واج
  .)96: 1989مكرليدزه گا(شود  محسوب مي

هاي  شناسي گويشي كه براي آزمودن ملاك اساس آنچه گفته شد، پرسشنامة رده بر  
 آغاز شد و در پاسخ به  استفاده قرار گرفت، با پرسش اولشناختي در كمزاري مورد رده

  :دست آمد پرسش ياد شده اطلاعات زير به 
لثوي را به كار  /ندانيگويش كمزاري جزيرة لارك تعداد متنوعي از آواهاي د  
، لثوي [l]گيرد و قابل توجه است كه در اين گويش، به جاي آواي لثوي كناري  مي

  .رود كار مي  به[±]، آواي برگشتي روان [r]و به جاي آواي لثوي لرزان  [J]سايشي كناري 
  : توجه كنيد4 تا 1هاي  شدن موضوع به نمونه  براي روشن

1. ±ºTb/ ماست 
2. χæ±fºT9RºT خرگوش 

3. h¡æJ?wU9wT حلواماهي 

4. sejJºTkç مارماهي 

، نرمكامي [k]واك  ، نرمكامي انفجاري بي[g]همچنين آواي نرمكامي انفجاري واكدار 
 6 و 5هاي  به نمونه. در كمزاري وجود دارد [•]  و نرمكامي روان[M]خيشومي واكدار 

رمكامي روان به كار رفته ها، به ترتيب، آواي نرمكامي خيشومي واكدار و ن كه در آن
  :است، توجه كنيد

5. qçæ±næ zæMkçUn گيسوي زنانه 
6. bUw•ºT باغ 

واك  در كمزاري، آواي انفجاري واكدار دميده وجود ندارد، ولي آواهاي انفجاري بي  
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  : توجه كنيد8  و7شدن موضوع به دو نمونة  براي روشن . دميده كاربرد دارند
7. dYeJtç پوست 
8. pçU9wT اپ  

 در CVCC و CV ،CVCالگوهاي هجايي در كمزاري و فارسي نو مشابه و همان   
  .روساخت آوايي است

  نحوي   ـ  هاي صرفي سنجش ملاك. 6
 در يك )1980(ها در گرينبرگ  شناسي زبان نحوي براي رده   ـ  هاي صرفي از آنجا كه ملاك

ها را  ي گرينبرگ اين ملاكاند، نگارنده در اين مقاله با تبعيت از الگو شده  طبقه مطرح
  .سازد  جا مطرح مي در يك

  ها در ساخت اضافي   ترتيب سازه.1.6  
اي هسته و وابسته در ساخت  كند كه ترتيب سازه  تصريح مي)74: 1980(گرينبرگ   

همچنين اطلاعات در بارة ترتيب . هاست ها و زبان شناسي گويش اضافي ملاكي براي رده
. دهد دست مي هايي به  اي كلي زبان روشنگري رة آرايش سازهاليه، در با مضاف و مضاف

اي مبنا در بند   به عنوان آرايش سازهVSOاي  براي نمونه، چنانچه زباني از آرايش سازه
. شود اليه پس از مضاف واقع مي خبري پايه برخوردار باشد، در آن زبان همواره مضاف

  :يد از كمزاري توجه كن15 تا 9هاي  اكنون به مثال
9. zæn me زن من 
10. x@yege mihi تخم ماهي 
11. ze b?r@ برادر1زن  

12. šiše derbeče پنجرهةشيش  

13. lulu h@winu آب2ةلول  

14. qufel duru قفل در 
15. d@rsim luhin ستون چوبي 

                                                  
  .به كار برده است» زن«آيد، گويشور دو تكواژگونه را براي واژة   برمي11 و 9هاي  طور كه از نمونه همان) 1  
  .شود  پرداخته ميu- به نقش پسوند 1.4.6در بخش ) 2  
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اضافي كمزاري،  دهند كه در ساخت  هاي متعدد ديگر، نشان مي ها، و مثال اين مثال
گردد، بنابراين، كمزاري و فارسي نو، در مورد توالي  اليه واقع مي  مضافمضاف قبل از

  .كنند اليه، همانند رفتار مي مضاف و مضاف

   حرف اضافه.2.6  
اي  شناسي آرايش سازه  در ارتباط با رده)76 : 1980(نخستين ملاكي كه گرينبرگ   

  .استه اضافه در زبان اضافه يا پس پردازد، وجود پيش اصلي به آن مي
دهند كه كمزاري فقط   از گويش كمزاري جزيرة لارك نشان مي21 تا 16هاي  مثال  

 در مبحث ادات 1.4.6طور كه در بخش  كند؛ هرچند همان ها استفاده مي اضافه از پيش
گيرد كه البته اين نشانه از نوع وند است و  خواهد آمد، نشانة معرفه پس از اسم قرار مي

  :حرف اضافه نيست
16. hendæ jušuru در حمام 
17. henæ x@neyu در خانه 
18. wæ muter با ماشين 
19. hin@ qædim از قديم 
20. bu mu به من 
21. ber b@l@ sær b@n روي سقف 

  ها در ساخت وصفي ترتيب سازه. 3.6  
اي اصلي  شناسي آرايش سازه  در ارتباط با رده)77: 1980(ملاك ديگري كه گرينبرگ   

دهند  هاي زير از كمزاري نشان مي مثال. ازد ترتيب صفت و موصوف استپرد به آن مي
 به معني rureگيرد؛ هرچند صفت  كه در ساخت وصفي موصوف قبل از صفت قرار مي

گفتني است دليلي براي اينكه چرا اين صفت . شود جا قبل از اسم واقع مي جوان، همه
 از 30 تا 22هاي  نون به مثالاك. گيرد، يافت نشد مي  همواره قبل از موصوف قرار

  :كمزاري توجه كنيد
22. deš č@p دست چپ 
23. zænke jw@n زن خوب 
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24. æspe espir اسب سفيد 
25. x@ndugu qebribe كوچة باريك 
26. miše gæp مگس بزرگ 
27. miše čuk مگس كوچك 
28. rure hæspu اسب جوان 
29. rure jimælu شتر جوان 

30. g@wu h@wli گاو نر 

  نما در گروه اسمي اي صفت اشاره، ادات، كميت   ترتيب سازه.4.6  
    ادات.1.4.6  
بيني كرده است، جايگاه صفت اشاره، ادات، اعداد و   پيش)77: 1980(گرينبرگ   

هايي از كاربرد ادات در  اكنون به مثال. نماها اغلب با صفت بياني متفاوت است كميت
  :كمزاري توجه كنيد

31. luwu لب 
32. zw@nu زبان 
33. gušu گوش 
34. ruwu صورت 

35. muwu مو 
36. xali خال 

37. š@re>u جاده 

38. mišu مگس 
39. >i hæspu اين اسب 

 در u- ارائه داده، نشانگر آن است كه )1930( با آنچه توماس 39 تا 31هاي  مقايسة نمونه
luwu و -i در x@liوند هستند . 

  :ها مشخص شود نيد تا نقش اين پسوند توجه ك40اكنون به جملة نمونة   
40. hende hiye s@henu brenst kešim 

  در  اين  بشقاب  برنج  كشيم مي  
  .كشيم مي  برنج  بشقاب  اين  در  
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 با پسوند  هاي لري، در بحث صرف، در ارتباط  ذيل مدخل گويش)5: 2004(كينون  مك
 پژوهش حاضر دهد كه براي گذار و پسوند اشاره اطلاعات مهمي به دست مي نشان

 ækæ- در لري شمالي، kæ(e)-گذار  كينون به سه پسوند نشان مك. بسيار روشنگر است
گذار، اسم مفرد يا  پسوند نشان. كند  در بختياري اشاره ميeku-در دزفولي و شوشتري و 

به نظر . كند تا آن را از اسم يا اسامي ديگر متمايز كند گذاري مي جمعي را نشان
 مؤكد پاياني در فارسي گونة تهراني مطابقت دارد و از é-ها با  سوندكينون اين پ مك

  براي نمونه، در شوشتري. كند ساخت نحوي يكساني تبعيت مي
41a. kwæk-e gæp پسرِ بزرگ 
41b. kwæk gæp-ækæ هپسر بزرگ 

 به نقش )42، 37، 28ص (هاي اسامي معرفه و نكره   ذيل بخش)1385(ابوالقاسمي   
 ikæ- و kæ-هاي  سازي اشاره نكرده است، ليكن در معرفي پسوند معرفهها در  پسوند

 به اين نكته اشاره كرده كه در مرحلة ميان ايراني باستان و ايراني )327ص (ايراني باستان 
  .اند رفته ا تغيير دهند، به كار ميميانة غربي، اين پسوندها بدون اينكه معني و مقوله ر

 در دزفولي و شوشتري كه در كردي هم به كار æ- از سوي ديگر، پسوند اشارة  
پسوند اشاره بر تمايز اسم يا . شود رود، در پيوند با صفت اشاره به اسم متصل مي مي

نظر را در تقابل با اسم    اسم موردلزوماًكند، بدون اينكه  اي ساخت تأكيد مي نقش اشاره
  براي نمونه، مثال زير از شوشتري. ديگري قرار دهد

42. ū čūæ اون چوبه 

  .دهد اين كاربرد را نشان مي
به . گردد گذار، نشانة اضافه حذف مي در مورد پسوند اشاره هم مانند پسوند نشان  

  :نمونة زير از لري شوشتري توجه كنيد
43. u kif gæp-ænæ bi-@r d@-m آن كيف بزرگه را بياور و بده به من 

آمده از  دست هاي به ار داده، با داده مورد توجه قر)2004(كينون  مقايسة آنچه مك  
 از يك تكواژ قابل معرفي i- و u-دهد كه در كمزاري دو گونة  گويش كمزاري نشان مي

. روند گذار و هم در نقش پسوند اشاره به كار مي است كه هم در نقش پسوند نشان
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مطابق با تعريفي كه ارائه . ستا گرفته   در ادامه مورد توجه قرارi- و u-گونگي  تكواژ
   كه پيش از اين ارائه شده، يعني33 و 31هاي  شد، نمونه

31. luwu 

33. gušu 

  44نمايانند و نمونة  گذار مي  را در نقش نشانu-كاربرد پسوند   

44. @n merku آن مرد  

نماياند؛ زيرا مطابق تعريف، پسوند  اي مي كاربرد پسوند مورد نظر را در نقش اشاره  
قابل ذكر است كه ويندفور .  به كار رفته استn@مورد نظر در پيوند با صفت اشارة 

 به چنين كاربردي از پيوند صفت اشاره و پسوند اشاره در گويش خنجي اشاره )2004(
  :45كند؛ نمونة  مي

45. me æspe sefido 

  :خورد اين ساخت در فارسي تهراني هم به چشم مي
  سفيدهاون اسب . 46
 بلنده مرد قد اون. 47

، در قسمت صرف اسم و نحو »هاي مركزي گويش« ذيل مدخل )247: 1993(ويندفور 
 در فارسي é-گذار آوايي شبيه  هاي مركزي يك نشان در اكثر گويش«: نويسد مي

 در خوري و -u در گويش يهوديان اصفهان، é-براي نمونه به . اي وجود دارد محاوره
  ».توان اشاره كرد  در سيوندي ميe-ر مؤنث گذا  و نشان-uگذار مذكر  نشان
 oku- و ok-نشانة معرفه در اين گويش را گويش كروش  هم در )42: 1384(عمادي   

اي از طايفة كشكولي در ايل قشقايي است، اما زبان آنها  كروش نام تيره. كند معرفي مي
اند، در  ها كه ديگر دست از كوچ برداشته  كروشي. ها تركي نيست مانند قشقايي

اند كه از آن جمله به جره بالاده در شهرستان كازرون و  روستاهاي استان فارس پراكنده
  .توان اشاره كرد تعدادي از روستاهاي لار و لامرد مي

. در مقدمة مقاله به شواهدي از مهاجرت ساكنان لارك از لار به آن جزيره اشاره شد  
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ذار در كمزاري از يك سو و كروشي كه گ شاهد زباني حاضر، يعني مشابهت پسوند نشان
  .تواند بر اين مدعا صحه بگذارد اي ساكن در روستاهاي لار، است نيز مي گويش طايفه

دهندة  ، به احتمال قوي نشانx@li و كاربرد در واژة i- نسبت به u-بسامد كاربرد پسوند   
 به كار رفته x@li  درu- به جاي i-زدايي است، به همين دليل  نقش زبان به منظور ابهام

  .است
. اي درخور مطالعه است سازي مسئله هايي كه نظام نوشتاري ندارند، معرفه در گويش  

هاي فاقد نظام نوشتاري بيشتر بر  كند كه گويش  به اين نكته اشاره مي)61: 1980(سمپسون 
اي نمونه، بر. پردازند و كمتر با مفاهيم مجرد سر و كار دارند ها به ارتباط مي پاية عينيت

پوستان آمريكا اشاره  هاي سرخ  از زبان1تلوسمپسون به دستاورد بوآس در تحليل زبان كواكي
براي نمونه سمپسون . شود در اين زبان اسم فقط با وند نشانة مالكيت ظاهر مي. كند مي
توان از عشق  توان از عشق تو يا از عشق او صحبت كرد، ولي نمي تل ميوگويد در كواكي مي
  .)همانجا(ن نشانة مالكيت و به عنوان يك پديدة كلي صحبت به ميان آورد بدو

    صفت اشاره.2.4.6  
هاي  اي صفت اشاره و موصوف آن، به نمونه به منظور دريافتن ترتيب آرايش سازه  
  : از گويش كمزاري توجه كنيد57 تا 48

48. @n su آنجا 
49. i ruz  اين روز(امروز(  

50. i muru اين نخل 
51. iyæ gusnu اين گوسفند 
52. @n merku آن مرد 
53. @n zenku آن زن 
54. @sin@ merk@n آن مردان 
55. @sin@ zenk@n آن زنان 
56. iyy@ ruku اين پسر 
57. iyy@ detku اين دختر 

                                                 
 1) kwakiutl 
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هاي لري از  آيي صفت اشاره و پسوند اشاره در گويش با توجه به آنچه در مورد هم  
هايي از  و مقايسة اين مطالب با داده) 1.4.6: نك(ته شد  گف)2004(كينون  قول مك

. گيرد صفت اشاره قبل از اسم قرار مي شود كه در كمزاري  مشخص مي،گويش كمزاري
آيد كه در كمزاري، صفت اشاره و موصوف آن  ها چنين بر مي همچنين از توجه به نمونه

  .به لحاظ شمار با يكديگر مطابقه دارند

  نما  كميت.3.4.6  
 از كمزاري توجه 60 تا 58هاي  نما و اسم به نمونه به منظور دريافتن توالي كميت  
  .كنيد

58. čæn t@ sihey@n تا سيني1چند  

59. čæn ruz چند روز 

60. č@m keræ چند بار 

توان گفت كه در كمزاري  هاي متعدد ديگر، مي ها و نمونه با استناد به اين نمونه  
  .شود  مينما قبل از اسم واقع كميت

  زمان   كاربرد فعل بي.5.6  
زمان  كند كه افعال بي  تصريح مي)83: 1980(، گرينبرگ  به عنوان يك جهاني تلويحي  

  هر دومند در اضافه كاربرد دارند؛ در صورتي كه افعال زمان هاي داراي پس در زبان
كند كه اين   ميهمچنين او تأكيد. روند اضافه به كار مي اضافه و پس هاي داراي پيش زبان

  .هاي ديگري نيز دارد مسئله نياز به پژوهش
رود، اين  زمان در كمزاري به كار نمي دهد كه افعال بي  نشان مي66 تا 61هاي  نمونه  

  .كند بيني گرينبرگ را تأييد مي يافته پيش
61. me t@tum t@he mur tek@šum 

  من  رفتم  يك  نخل  بكارم  
  بكارم  نخل  يك  رفتم  من  

                                                  
  .در كمزاري است» چند«نماي  دهندة وجود دو تكواژگونه در معني كميت  نشان60 تا 58هاي  مقايسة نمونه) 1  
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62. tu rafti t@he mur tek@ši 

 تو  رفتي  يك  نخل  بكاري  

 بكاري  نخل  يك  رفتي  تو  

63. >@m reft t@he mur tek@šæ 

  او  رفت  يك  نخل  بكارد  
  بكارد  نخل  يك  رفت  او  

64. mo h@mmumu ræftim t@he mur tek@šim 

  ما  همگي  رفتيم  يك  نخل  بكاريم  
  بكاريم  نخل  يك  رفتيم  همگي  ما  

65. >ešm@ rafti mur tek@ši 

  شما  رفتيد/رفتي  نخل  بكاريد/بكاري  
  بكاريد  نخل  رفتيد  شما  

66. >@šinæ ræften mur tek@šæn 

  آنها  رفتند  نخل  بكارند  
 بكارند  نخل  رفتند  آنها  

  : توجه كنيد66 تا 61هاي  اكنون به تصريف افعال دوم در نمونه  
tek@šum بكارم tek@šim بكاريم 
tek@ši بكاري tek@ši بكاريد 
tek@šæ بكارد tek@šæn بكارند 

 نيز در زير ارائه شده است تا بر اين نكته تأكيد گردد كه كمزاري 68 و 67دو نمونة   
  :كند زمان استفاده نمي از افعال بي

67. >@m ræfte n@n texiræ 

  او  رفته  نان  بخرد  
 بخرد  نان  رفته  او  

68. teh@tum š@m texurum 

  خواهم مي  شام  بخورم  
  ورمبخ  شام  خواهم مي  
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شود كه  هاي متعدد ديگر از اين دست، روشن مي  و نمونه68با توجه به نمونة   
  . است انداز گويش كمزاري جزيرة لارك مانند فارسي نو از نوع ضمير

    كاربرد ادات يا وند پرسشي.6.6  
 اين نكته را )80 :1980(ها، گرينبرگ  شناسي نحوي زبان هاي رده در تعيين ملاك  
ها ممكن است به وسيلة ادات يا وند  در زبان» نه ـ آري« جملات پرسشي افزايد كه مي

ها از اين روش در كنار تغيير در آهنگ كلام براي   زبان ازبرخي. دار شوند پرسشي نشان
  .كنند نه استفاده مي ـ ساخت جملات پرسشي آري

ند شدن عملكرد و  هاي ايراني نيست، براي روشن هرچند تركي از خانوادة زبان  
هايي از تركي  ، نگارندة اين سطور توجه به نمونه پرسشي در ساخت جملات آري ـ نه

  :داند تركيه را روشنگر مي
69. gitt?n m?? 

  رفتي  وند پرسشي  
 رفتي؟    

70. yedilær m?? 

  خوردند  وند پرسشي  
  خوردند؟    

رسشي هايي كه از وند يا ادات پرسشي در ساخت جملات پ افزايد در زبان گرينبرگ مي
 ةگردد يا به واژ كنند، وند يا ادات پرسشي يا به فعل متصل مي نه استفاده مي ـ آري

  .)همانجا(بارة آن پرسش صورت گرفته است  ديگري كه در جمله در
 اتصال وند پرسشي به فعل ديده ، كه از تركي تركيه ارائه شد70 و 69در دو نمونة   
ي تركيه توجه كنيد كه در آنها وند پرسشي به واژة هاي ديگري از ترك اكنون به نمونه. شود مي

  . پرسشي مورد تأكيد قرار داردةديگري به جز فعل متصل شده، كه اين واژه در ساخت جمل

71. p@ris?m? g?ttilær? 

  به پاريس-وند پرسشي  رفتند  

 به پاريس رفتند؟    
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72. kit@pm? y@zd?? 

  كتاب-وند پرسشي  نوشت  

 كتاب نوشت؟    

هايي از كمزاري  اي مشخص شد، به نمونه نقش وند پرسشي تا اندازهحال كه   
توان توجه كرد تا مشخص شود كه آيا در اين گويش ايراني نيز وند پرسشي كاربرد  مي

  .دارد يا خير
73. teh@ti me bum pešihiye? 

  اش؟ خواهي بروم پي مي  

74. >@ndeyæ kæs biyiye? 

  آنجا كسي هست؟  

75. ked@næ beheye? 

  داند؟ كي مي  

هايي كه تا اين لحظه  بارة وجود وند پرسشي در كمزاري بر مبناي داده اظهار نظر در  
 در eye- و iye-گردآوري شده، دشوار است و اثبات اين مطلب كه آيا پسوندهاي 

هاي ديگر از اين دست، وند پرسشي هستند نيازمند   و نمونه75 تا 73هاي  نمونه
  .هاي بيشتر است پژوهش

    مطابقة عدد و معدود.7.6  
شناسي گويش كمزاري، به مسئلة مطابقة بين عدد و  به عنوان ملاكي ديگر در رده  

  .پردازيم هايي ديگر، مي  و نمونه80 تا 76هاي  معدود در اين گويش، با توجه به نمونه
76. čænt@ sihey@n چند تا سيني 

77. >@n merku آن مرد 
78. >@sin@ merk@n  مردان) عجم(آن  

79. murw@ siy@h@n هاي سياه مرغ  

80. dæh kes merk@n ده تا مرد 

يابيم كه در كمزاري بين عدد و معدود مطابقه  مي در80 تا 76هاي  ا توجه به نمونهب
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هاي اندكي هم يافت شد كه در آنها مانند فارسي نو مطابقة  هرچند نمونه. وجود دارد
 در اين ارتباط 82 و 81به دو نمونة .  نشده استبين عدد و معدود در كمزاري هم ديده

  :توجه كنيد
81. detæ jimæl دوتا شتر 
82. detæ mur دوتا نخل 

  هاي معنايي ملاك. 7
    تمايز جنس دستوري.1.7  
به تصريف . در كمزاري تمايز جنس در سطح اسم يا حتي ضمير وجود ندارد  

  :ضماير شخصي فاعلي در كمزاري توجه كنيد
83. me نم  

84. to تو 
85. >@n او 
86. h@mum ما 
87. >ešm@ شما 

88. >šin@ ايشان 

    اعداد.2.7
كار   به» تا« اين پژوهش نشانگر آن است كه اعداد در كمزاري معمولاً با يها يافته
  :يك تا ده در كمزاري به قرار زير است نماية اعداد از. روند مي

89. t@he 1يك
 

90. det@ 2دوتا
 
                                                  

در هيچ . كند، اطلاعي به دست نيامد در اين باره كه چرا كمزاري از اين صورت براي عدد يك استفاده مي) 1  
  .هاي ايراني صورتي همزاد با آن يافت نشده است گويشيك از ساير  

 taآيد، فهرست اعداد همراه با واحدواژة  طور كه از نماية اعداد از يك تا ده در گويش كمزاري برمي همان) 2  
ها گويشوران همواره  در گردآوري داده. رود ارائه شده است كه در فارسي نو هم به همين صورت به كار مي

هاي  اين مسأله در همسويي با آنچه در مورد گرايش گويش. كردند  را به همراه واحدواژه ادا ميفهرست اعداد
  .شود در گويش كمزاري ديده مي) 2.4.6 و 1.4.6: نك(سازي و تجردزدايي گفته شد  بدون نظام نوشتاري به معرفه
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91. set@ ات سه  

92. č@rta چهارتا 

93. pæšt@ تا پنج  

94. šišt@ تا شش  

95. hæft@ تا هفت  

96. hæšt@ تا هشت  

97. næht@ تا نه  

98. dæht@ تا ده  

  هاي خويشاوندي اصلي ساخت. 3.7
ها و   منشأ مشترك زبانةبار هاي خويشاوندي اطلاعات مهمي در مطالعة ساخت

ها  هاي همزاد بررسي اين ساخت واژهدهد و همواره در مطالعة  ها به دست مي گويش
شناسي معنايي، توجه  هاي رده ترين ملاك به عنوان يكي از مهم. گيرد مورد توجه قرار مي

  .رسد هاي خويشاوندي ضروري به نظر مي به ساخت
  :هاي خويشاوندي در گويش كمزاري به قرار زيرند ساخت  

99. b@b@ پدر 
100. m@m@ مادر 
101. b?r@r 1برادر

 

102. xuy 2خواهر
 

103. ruku 3فرزند پسر
 

104. detku 4فرزند دختر
 

105. >@mu عمو 
106. x@lu دايي 
107. >@met عمه 
108. x@læ خاله 

                                                  
  .رود در لري بختياري هم همين صورت به كار مي) 1  
  .رخو: در لري بختياري) 2  
  3 (rukkuكوچك:  در تالشي .rekkeپسر :  در ضيابري) ،199-198: 1387آذرلي.(  
  4 (dekkeدختر :  در لاري) ،172: 1387آذرلي.(  
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109. šu شوهر 

110. zænk  زن(همسر(  

111. d@mer داماد 
112. beywu 1سعرو  

  بندي و بيان نتايج جمع. 8
 توصيف از گويش مقالة حاضر، كه محصول يك پژوهش ميداني است، نخستين

طور كه در  همان. دهد دست مي  كمزاري جزيرة لارك، از جزاير استان هرمزگان را به
هاي  اند، همگي به داده  اشاره شد، منابع محدودي كه به گويش كمزاري پرداخته2بخش 

اند و مقالة حاضر تنها منبعي  گويش كمزاري مورد تكلم در كشور عمان استناد كرده
. بارة گويش كمزاري جزيرة لارك به نگارش درآمده است ن دركنو است كه تا

ترين منبعي كه در ارتباط با گويش كمزاري به لحاظ تقدم زماني و اهميت بايد به  مهم
موقعيت جغرافيايي اين گويش ايراني كه .  است)1930(آن استناد شود، اثر توماس 

اي لري و لارستاني تأييد ه هاي پژوهش حاضر هم پيوند نزديك آن را با گويش يافته
هاي تكلم به اين گويش، هر دو در تنگة هرمز،   و استقرار كانون)3.7 و 1.4.6: نك(كند  مي

جزيرة رأس مسندم  سو لارك در ايران، و از سوي ديگر، خصب مركز شبه  يعني از يك
 در در اين مفهوم ــ چنانچه زبان را. سازد نظير آن را برجسته مي در عمان، اهميت كم

ساز بدانيم ــ در خليج فارس، دقيقاً يك شگفتي  ترين عوامل هويت زمرة مهم
شناختي را شاهد هستيم كه بر اساس آن يك گويش ايراني در شرايط پرمخاطرة  زبان

اي متفاوت است، يعني  ترين عامل آن همجواري با زباني از خانواده گويشي كه مهم
 خود ادامه داده يعربي قرار دارد، به بقاكم به لحاظ جمعيتي در سيطرة زبان  دست
  .است
بارة كمزاري انجام  توان در هايي است كه مي مقالة حاضر كه صرفاً آغازگر پژوهش  

نظر به صورت تحليلي  شناختي را بر گويش مورد هاي اصلي رده داد، نتايج آزمون ملاك
  .ارائه داد

                                                  
  1 (beɂi عروس: در لري بختياري.  
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توان به وجود آواهاي  ش ميشناختي مهم اين گوي واج  ـ هاي آوايي از جمله ويژگي  
 [M] و نرمكامي خيشومي [•]، نرمكامي روان [±]، برگشتي روان [J]لثوي سايشي كناري 

  .الگوي هجايي در كمزاري و فارسي نو همانند است. در نظام واجي آن اشاره كرد
شود؛  اليه و موصوف قبل از صفت واقع مي در كمزاري مضاف قبل از مضاف  

  .جويد ها بهره مي اضافه ز پيشهمچنين اين گويش ا
گذار و اشاره در كمزاري است  يكي از پيشنهادهاي مقالة حاضر وجود پسوند نشان  

هاي مركزي، گويش كروشي مورد تكلم در  هاي لري، گويش كه در كردي، گويش
  .نيز كاربرد دارداي   روستاهاي لار، و فارسي نو محاوره ازبرخي

رود و در اين گويش مطابقة بين عدد و معدود  ر نميزمان در كمزاري به كا فعل بي  
  .برقرار است

نماية اعداد از دو تا ده بين كمزاري . شود در كمزاري تمايز جنس دستوري ديده نمي  
كاررفته براي عدد  دهد؛ هرچند صورت به هاي ايراني تفاوت نشان نمي و ديگر گويش

هاي  بررسي ساخت. اردهاي ايراني تفاوت د يك در اين گويش با ديگر گويش
  .دهد خويشاوندي اصلي بيشترين شباهت را بين كمزاري و لري نشان مي

بارة وجود وند پرسشي در كمزاري  هاي مقالة حاضر براي اظهار نظر قطعي در يافته
  .كند كافي نيست و اين موضوع پژوهش ديگري را طلب مي

  منابع
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